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چکی��ده: پژوهــش حاضــر بــا هــدف پاســخ بــه ایــن پرســش انجــام شــده اســت کــه »رابطــۀ 
میــان کارکردهــای غیرذهنــی واژۀ شــبح با مباحــث معرفتشــناختی در آثار ملاصدرا چیســت؟«. 
ــدوکاو  ــه کن ــی ملاصــدرا ب ــا رویکــرد بررســی واژۀ شــبح در شــبکۀ واژگان ــق ب ــن تحقی در ای
ــی و غیرمعرفت شناســانه،  ــوارد غیرذهن ــام بحــث از م ــم. ملاصــدرا در مق ــار او پرداخته ای در آث
کارکردهایــی از واژه شــبح، ماننــد روح حیوانــی، تطابــق وجــود و ماهیــت، بیــان عوالــم وجــود 
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــه در ه ــی، را مطــرح نمــوده اســت ک ــا و مشــاهدات عرفان ــلاف آن ه و اخت
تطابــق نســبی یــا کلــیِ شــبح و حقیقــت پذیرفتــه شــده اســت؛ هرچند ایــن مــوارد در نــگاه اول 
معرفت شناســانه و ذهنــی نیســتند، ولــی در اکثــر مــوارد آثــارِ معرفتشــناختی دارنــد. ملاصــدرا 
در تمامــی ایــن مــوارد، بــه دلیــل شــباهت فــراوانِ نظریــۀ وجــود ذهنــی بــا نظریــۀ شــبح، از عدم 
واقع نمایــیِ شــبح در موجــودات خــارج از مقولــۀ کیــف صرف نظــر نمــوده و واقع نمایــی شــبح 
ــلاف را روشــن  ــن اخت ــت ای ــه دق ــوارد شــناختی، ب ــرد؛ بااین حــال در م ــا تســامح می پذی را ب

کــرده و آن را بــا نظریــۀ وجــود ذهنــیِ خــود حــل می نمایــد.
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Explaining the Relationship between the Non-mental 
Functions of the Word “Shabah” and its Epis temological 

Functions from Mulla Sadra’s Point of View

AmirHosein Mansouri Nouri, Hoorieh Shojaee Baghini, Einollah Khademi

 As tract: The present research is designed to answer the ques tion “What is
 the relationship between the non-mental functions of the “shabah”: with
epis temological issues in Mulla Sadra’s manuscripts?” And with the ap-

 proach of verbalization of the research in Mulla Sadra’s lexical network
 He has been s tudying in the manuscripts of Mulla Sadra, He discusses the
 non-mental and non-epis temological aspects of the use of the “shabah”
word Like the organic nature, Conformity of exis tence and nature, Ex-

 pressing the worlds of exis tence and their differences, And have introduced
 mys tical observations In each of them, relative or general correspondence
of”shabah”/ and truth has been accepted However, these are not at the ini-

 tial viewpoint of epis temology and mentality But in the vas t majority of
 cases, they have epis temological manuscripts And in all cases, Mulla Sadra
 because of the great proximity Between theory of mental exis tence and
 “shabah” theory Disregard the lack of realism of the “shabah” in creatures
outside the category of s tate/keif/ The realization of the “shabah” is toler-

 ated However, in cognitive cases, it is precisely clarifying this difference It
.and solves it with its mental exis tence theory

Keywords: “Shabah”, Mental, Non-mental, Exis tence, Mys tical Observa-
tions
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1. بیان مسئله
ازآن جا که واژه ها ابزار بیان اندیشه های انسان متفکر می باشند، بررسی یک واژه در شبکۀ واژگانی هر 
متفکری می تواند یافته های جدیدی را از عمق اندیشۀ او در اختیار پژوهش گر بگذارد. نگارندگان 
با بررسی کارکردهای واژۀ شبح در مباحث معرفتشناختیِ ملاصدرا به این نتیجه رسیده اند که 
صدرالمتألهین نظریۀ شبح را گام نهاییِ بیان نظریۀ وجود ذهنی به حساب می آورد؛ و بااین که در ظاهر 
و با برخورد مقطعی - و نه برخورد شبکه ای - با آثار ملاصدرا این گونه به نظر می رسد که ملاصدرا 
به طور کلی نظریۀ شبح را رد می کند، اما با بررسی شبکه ای نتیجۀ متفاوتی حاصل می گردد. ازاین رو 
نگارندگان در مباحث معرفتشناختی در مقاله ای با عنوان »نظریۀ شبح به خوانش ملاصدرا«1 سعی 
در اثبات این مطلب داشته اند؛ اما پژوهش حاضر در ادامۀ تلاش برای اثبات نگاه تکاملیِ ملاصدرا به 
نظریۀ شبح، با هدف حل این مسئله شکل گرفته است که »رابطۀ میان کارکردهای غیرذهنی واژۀ شبح 

با مباحث معرفتشناختی در آثار ملاصدرا چیست؟«.
 جستجو برای یافتن پاسخ این مسئله، موارد متعددی از مصادیق به کارگیری این واژه را پیش رو 

قرار می دهد که پاسخ گویی به سؤالات زیر را ضروری می سازد:
1. آیا کاربرد شبح در توصیف روح حیوانی می تواند نتایج معرفت شناختی داشته باشد؟

2. آیا توصیفاتی که با استفاده از واژۀ شبح از مشاهدات عرفانیِ عارف صورت گرفته است را 
می توان با نگاه معرفت شناسانه تحلیل نمود؟

نتایج  بر  علاوه  ماهیت،  و  وجود  تطابق  مسئلۀ  بیان  برای  شبح  واژۀ  به کارگیری  آیا   .3
هستی شناختی، نتایج معرفت شناختی نیز دارد؟

4. آیا این تحلیل با محوریت شبکۀ واژگانیِ ملاصدرا تحلیل متقنی خواهد بود و احتمال 
اشتراک لفظی در این موارد وجود ندارد؟

 در این مقاله پس از توصیف هریک از موارد فوق در آثار ملاصدرا، به تحلیل نتایج معرفتشناختی 
هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.

2. پیشینۀ پژوهش
از آن هنگام که افلاطون2 پژوهش های معرفتشناختی خود را آغاز نمود، تاکنون کنکاش های متعددی 
در موضوع شناخت و به خصوص چگونگی تطابق ذهن و عین به عنوان علم انجام شده است. از 
جملۀ این تلاش ها، تلاش برای تبیین رابطۀ بین علم - به منزلۀ تطابق بین ذهن و عین - و نظریۀ شبح 

2. اعتماد 1380: 171. 1. منصوری نوری، امیرحسین و دیگران 1398.   
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بوده است. این تلاش ها تا آن جا که نگارندگان ملاحظه نموده اند، تاکنون یا به هر یک از این دو مقوله 
به طور مستقل پرداخته اند، 1یا نظریۀ شبح را به طور کلی در تقابل با علم معرفی کرده اند2 و یا بدون 
پرداختن به این نظریات، مسئله ی این همانی یا تطابق را تحلیل نموده اند3؛ اما به نظر نگارندگان نوشتار 
حاضر، با بررسی کاربردهای واژۀ شبح به این نتیجه می رسیم که در قلمرو شناخت شناسی امکان 
برقراری ارتباطی مفید میان نظریۀ شبح و حقیقت علم وجود دارد و این نکته می تواند افق جدیدی را 

در شناخت شناسی به نمایش گذارد.
مسیری که پژوهش حاضر طی نموده، مسیر بررسی شبکه واژگانی ملاصدرا با تمرکز بر واژۀ شبح 
بوده است. این مسیر ابتدا در مباحث معرفت شناسی ملاصدرا طی شد که حاصل آن مقاله ای با عنوان 
تأملاتی پیرامون نظریۀ شبح و علم از منظر ملاصدرا بود. اما پژوهش حاضر به بررسی واژۀ شبح در 
شبکۀ واژگانی ملاصدرا در موارد غیرذهنی و غیرمعرفتشناختی پرداخته و سعی بر آن داشته که از 
این موارد نیز تحلیلی معرفتشناختی ارائه نماید. به نظر نگارندگان می توان ادعا نمود که این نوع 

بررسی و تحلیل دستِ کم در این موضوع بی سابقه بوده است.

3. به کارگیری واژۀ شبح با هدف تبیین کارکردهای غیرذهنی )امور واقعیِ دیگر غیر از ذهن(
ملاصدرا در مباحث مختلفی که به طور مستقیم به کارکردهای ذهنی و معرفتشناختی ارتباطی 
ندارد، واژۀ شبح را به کار برده است. بنابراین ابتدا هر یک از عناوین طرح شده توسط وی را توصیف 

کرده، آن گاه به تحلیل هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.
 الف. شبح، واژه ای برای بیان کارکرد روح حیوانی: مرحوم صدرا به دنبال تفسیر واژه 
»الَزّجاجه« در آیه ای از قرآن کریم آن را مساوی با روح حیوانی برمی شمرد و روح حیوانی را 
به دلیل صفا و لطافت اش به آینه تشبیه کرده و آن را محل قبول صور محسوسات می داند و آن 

صورت ها را »شبح«هایی مثالی از واقعیت به شمار می آورد:

الزجاجـۀ الـروح الحیوانـی التی هی بمنزلۀ المـرآۀ لصفائها و قبولها لصور المحسوسـات، 
التـی هی عکـوس الصور الحقیقیۀ و أشـباحها المثالیۀ.4

1. حاج حسینی 1381؛ حکمت 1391؛ علمی سول 1393.
2. بهارنژاد و میرحسینی 1395؛ سبزواری 1379: ج 2، ص 129؛ مشکاتی و فخرالدینی 1393؛ مطهری 1378: ج 5، ص 

.232
3. کرباسی زاده و شیخ رضایی 1392: 62؛ گریلینگ و استرجن 1380: 41.

4. صدرالدین شیرازی 1360: 134.
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الف. 1. تحلیل ذهنی و معرفت شناسانۀ شبح در کارکرد بیان روح حیوانی: همان طور که ملاحظه 
می شود-، ملاصدرا در این عبارت روح را محل ایجاد صور اشیاء دانسته است، اگر - همان گونه که 
به نظر می رسد - روح را در این جا به معنایی اعم، که ذهن یکی از قوای آن است، به حساب بیاوریم، 
بازگشت این بحث به مباحث شناخت شناسی خواهد بود؛ و اگر روح و شناخت روحی را به معنایی 
عمیق تر از شناخت ذهنی در نظر بگیریم - که البته بعید به نظر می رسد، چون ملاصدرا در مقام بیان 

آن نیست - منظور از شبح و مثال شناختِ صحیحِ سطحی خواهد بود.
 به بیان شناخت شناسانه، واقع نماییِ شبح در این جا مفروض است، نه آن که شبح و مثالِ ایجادشده 
در روح حیوانی، آن گونه که مخالفین نظریۀ شبح معتقدند، هیچ گونه تطابقی با واقعیت خارجی نداشته 

باشد و هیچ گونه شناختی را به دست ندهد.
مباحث  به  مستقیماً  ملاصدرا  که  گذشته1  مباحث  برخلاف  می رسد  به نظر  صورت  هر  در 
را  مقولۀ کیف  از  برای موجودات خارج  بودنِ شبح  مفیدِ علم  اشاره داشت و  شناخت شناسی 
نمی پذیرفت، در این جا مفیدِ علم بودنِ عکس و صورت مثالی را پذیرفته است. این تغییر موضع 
ملاصدرا را این گونه می توان تحلیل کرد که وی نظریۀ شبح را آن قدر به نظریۀ وجود ذهنی خود 
نزدیک دیده است که، در مواردی که این نظریه مستقیماً معرفت شناسانه نبوده، با تسامح واقع نماییِ 
آن را پذیرفته و در موارد معرفت شناسانه، با اشاره به موضعِ اختلاف، نظریۀ وجود ذهنی خود را ارائه 

نموده است.

ب. شبح، واژه ای برای بیان عوالم دیگر
مرحوم صدرای شیرازی از طرفی هنگام مقایسۀ »عالم مجردات« با عالم مثال از واژۀ شبح برای بیان 
عوالم دیگر استفاده نموده و از سوی دیگر هنگام مقایسۀ »عالم ماده« با عالم مثال نیز این واژه را به 

کار برده است.
ب.1. مقایسۀ عالم مجردات و عالم مثال: در این بخش، خلق مراتبِ نازل تر از لوازم جوهر مجرد 
نفسانی دانسته شده است. این خلق به گونه ای ست که جوهر مجردِ متناسب با ملکات روحی و 
ویژگی های اخلاقی و شاکلۀ نفسانیِ خود، در یک مرتبه پایین تر - که عالم مثال باشد - موجودی را 

انشاء و ایجاد می نماید:

کل جوهـر مفـارق نفسـانی یلزمـه شـبح مثالـی ینشـأ منـه بحسـب ملکاتـه و أخلاقه و 

1. نگارندگان این موضوع را در پژوهشی مستقل بررسی خواهند کرد.
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النفسـانیۀ.1 هیئاته 

ب.2. مقایسۀ عالم مثال و عالم ماده: ملاصدرا در این بخش تضاد موجود در عالم ماده را مطرح 
نموده و ضمن جاری دانستنِ این تضاد در عوالم بالا، که از آن با لفظ جنان یاد می کند، معتقد است 
تضاد در عوالم مافوق تضاد حقیقی نیست، بلکه شبح و مثالِ تضاد در عالم ماده است؛ چرا که تضاد 
در عالم ماده موجب فساد و نابودی و در عوالم بالا، که به وحدت نزدیک تر است، سبب تمامیت و 

کمال آن عالمَ خواهد بود:

ان التضـاد الواقـع فـی العالـم الادنـی ... یوجـد فی اهـل الجنـان ... ، لکن ملابسـتهم ایاه 
لیـس علـی وجـه التضـاد الحقیقی، بل علـی وجه شـبح و مثال للتضـاد، فـان التضاد فی 

عالـم التفرقـۀ یوجب الفسـاد و الـزوال، و فـی عالم الجمعیـۀ یوجب التمـام و الکمال.2

ب. 2. 1. صعود روح از عالم ماده، ارتباط با عالم مثال را در پی دارد: مبحث دیگری که ملاصدرا در 
آن به مقایسۀ عالم ماده با عالم مثال می پردازد، تفسیر آیات سورۀ مریم است؛ او معتقد است حضرت 
مریم بعد از عبادات به مقامی رسید که آثار عوالم بالا - عالم مثال - به او افاضه شد و روح او محل 
انتشار انوار غیبیهّ گردید و شبحی انسانی برای او متمثل گشت؛ و این یعنی تمثل و ادراک موجود مثالی 

)متمثلّ شده( در اثر ارتقای روح از عالم ماده و کسب توانایی درکِ عالم مثال است:

فاضـت علیهـا الآثـار العلویـۀ و تناثرت علـی روحها الأنـوار الغیبیۀ و تمثلت علی شـبح 
إنسان.3

در جای دیگری نیز ملاصدرا تمثلّ جبرئیل برای حضرت مریم علیهاالسلام را شبح انسانی نامیده 
و آن را ناشی از ارتقای درجۀ حضرت مریم علیهاالسلام می داند که در آن مقام جبرئیل به صورت 

بشری و با کلامی منظم و قابل شنیدن برای او متمثلّ شده است:

تلـک الدرجـۀ تحـوّل الملـک الحامـل للوحـی علـی صـورۀ متمثلّـۀ فی شـبح شـخص 
بشـری ناطـق بکلمـات إلهیـۀ منظومۀ مسـموعۀ.4

این ارتفاع انسانی و تنزل مَلَکی )موجود مجرد( ناشی از اختلاف مراتبِ عالم وجود در نگاه 
ملاصدراست که دستۀ دیگری از کارکردهای واژۀ شبح را در آثار او رقم زده است.

2. صدرالدین شیرازی 1420: 256. 1. صدرالدین شیرازی 1354: 337.  
4. صدرالدین شیرازی 1366: ج 1، ص 299. 3. صدرالدین شیرازی 1363: 693.  



235Knowledge . . .235تبیین رابطۀ کارکردهای غیرذهنی واژۀ شبح با کارکردهای
منصوری نوری، شجاعی باغینی، خادمی

ب.2. 2. مراتب عالم: از دیگر مواردی که ملاصدرا از واژۀ شبح استفاده نموده، تبیین مراتب 
عالم وجود است، که در ادامه به بیان این موارد می پردازیم.

ب.2. 2. 1. مراتب عالم، ارتفاع و تنزُّلِ بدن و نفس و ارتباط آن با عالم آخرت: ملاصدرا هنگام 
بحث از حرکت بدنِ مادی به سمت نفس و تنزُّل نفس در آخرت و متشبح شدن به بدن - منظور 

این است که نفس بدنی مثالی برای خود خلق می کند - به این ترَفُّع و تنزَُّل اشاره کرده است:

فهاهنـا یرتقـی الأبدان بحسـب تزاید اسـتعداداتها إلی حدود النفوس و فـی الآخرۀ یتنزل 
النفوس فیتشـبح منها الأبدان.1

 ب.2. 2. 2. مراتب عالم، نسبتِ علم الهی با موجودات حسی: مورد دیگری که مرحوم صدرا به 
مراتب عالم اشاره کرده است، در بیان علم الهی و نسبت آن با موجودات حسی ست؛ آن جا 
که می گوید برای تمامی طبایع موجود در عالم ماده طبایع دیگری در عوالم بالا وجود دارند 
که مقدم بر جواهر عالم ماده و اقوای از آن ها هستند و به ترتیب عبارت اند از: مُثلُ الهیهّ، صور 
مجرّده و علم الهی. نسبت این عوالم با عالم ماده نسبت میان اصل با نمونه، سایه، مثال و شبح 

می باشد:

لـکل طبیعۀ حسـیۀ فلکیـۀ أو عنصریۀ طبیعۀ أخـری فی العالم الإلهی و هـی المثل الإلهیۀ 
و الصـور المفارقـۀ و هـی صور مـا فی علـم الله ... و هی حقائق متأصلۀ نسـبتها إلی هذه 

الصور الحسـیۀ الداثرۀ نسـبۀ الأصل إلی المثال و الشـبح.2

ب.2. 2. 3. مراتب عالم، تقدم عالم مجرّدات بر عالم ماده: مورد دیگری که مرحوم صدرا به 
اختلاف مراتب عالم وجود پرداخته است، بیان این حقیقت است که عالم مجرّدات نسبت 
به عالم ماده تقدم داشته و عالم ماده، چنان که پیش تر نیز اشاره شد، مخلوقِ عالم مجردات 
محسوب می شود. او این حقیقت را با سایه و شبح دانستنِ عالم محسوس نسبت به عالم 

مجردات بیان نموده است:
فـإن جواهـر ذلـک العالـم أقـدم و أقوم بحسـب الوجـود بالفعل مـن جواهر هـذا العالم، 

بـل هـذه أظـلال و أشـباح لها کما صـرح بـه الأقدمون.3
ملاصدرا در مباحث اختلاف مراتب عالم وجود و موارد متعدد دیگر به مشاهدات عرفانی تمسّک 

نموده و با به کارگیری واژۀ شبح در این گونه مباحث کارکرد دیگری از شبح را معرفی کرده است.

2. صدرالدین شیرازی 1981: ج 5، 202. 1. صدرالدین شیرازی 1363: 600.  
3. صدرالدین شیرازی 1354: 49.
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ب. 3. تحلیل ذهنی و معرفت شناسانۀ شبح در کارکرد تبیین عوالم دیگر
 اگر بخواهیم در این کارکرد مقایسه ای با بحث شبح در مقولۀ شناخت شناسی انجام دهیم، می بینیم که 
جبرئیلِ تمثلّ یافته به صورت انسانی، تمثلّ تضاد در عالم ماده، تمثلّ ملکات و خُلقیاّت جوهر مجرد 
نفسانی و اختلاف مراتب عالم را در این جا نمی توان آن گونه که مفاد نظریۀ شبح در شناخت شناسی ست، 
مانند عکس روی دیوار، تهُی از حقیقت به حساب آورد؛ بلکه به نظر می رسد همان طور که در ماهیت 
ذهنی نسبت به ماهیت خارجی تنزل اثبات شده است، در این جا نیز منظور از تحولِ ملکِ حاملِ وحی 
به صورت انسانی و سایر موارد، تنزّل مرتبۀ وجودی ملک وحی یا ارتقا یافتنِ موجود مدرکِ تمثلّ 
باشد. البته ملاصدرا این تنزّل را انقلاب ماهیت به حساب نیاورده است، بنابراین به نظر می رسد او بار 

دیگر با تسامح واقع نماییِ شبح در امور وجودی را پذیرفته است.

ج. شبح، واژه ای برای بیان مشاهدات عرفانی
از دیگر مواردِ به کارگیریِ واژۀ شبح توسط ملاصدرا، استفاده از این واژه در بیان مشاهدات عرفانی ست 

که در این بخش از مقاله به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
ج.1. حقیقت عالم در مشاهدۀ عارف: ملاصدرا در بحثی عرفانی، علم حق را همان اشراق نور 
الهی دانسته و مشاهدات سالکِ فانی از غیر خداوند متعال و باقی به او جلّ شأنه را »اشباح« و 

مثال های اشیا و غیر از وجود خارجی به حساب آورده است.

و أن عالمیـۀ الحـق بحقائـق الأشـیاء هـی بعینهـا فیضانهـا عنـه بإشـراق نـوره و لا أن ما 
یـراه السـالک بنـور ربـه حیـن فنائه عن غیـره و بقائه بـه أشـباح الأشـیاء و مثالاتها دون 
وجوداتهـا الخارجیـۀ. فـإن إدراک شـبح الشـی ء الخارجـی لیـس بالحقیقـۀ إدراک ذلک 

بعینه. 1 الشـی ء 
ج. 1. 1. معرفی عالمَ از منظر عارف: جای دیگری که ملاصدرا با استفاده از واژۀ شبح به 
معرفی عالمَ از منظر عارف می پردازد آن جاست که می گوید: »وجود تمامی ماسوی الله سایه ها 
و شبح هایی هستند که جلوه و حکایت گرِ وجود خداوند متعال اند و بااین حال اطلاق وجود 
بر آن ها مجاز لغوی نیست، بلکه این اطلاق در نزد عرفا یک مجاز عرفانی رمزپردازانه2 است«:

بـل کل مـا سـوی الله تعالـی وجوداتهـا ظـلال و أشـباح محاکیۀ لوجـود الحـق الأول. و 
مـع ذلـک لیـس إطـلاق الوجود علی مـا سـوی الله مجـازاً لغویا بـل مجـازاً عرفانیا عند 

2. هنری، احمدرضاودیگران1398.  1. صدرالدین شیرازی، ایقاظالنایمین،بیتا:37.
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الله.1 أهل 
اکنون پس از بیان این دسته از کارکردهای غیرذهنی واژۀ شبح، به تحلیل آن ها از لحاظ ذهنی و 

معرفت شناسانه می پردازیم.

ج. 2. تحلیل معرفت شناسانه از کارکرد بیان مشاهدات عرفانی
برای مقایسۀ این بحث با بحث نظریۀ شبح در شناخت شناسی، باید توجه داشت که شبحی که سالکِ 
فانی مشاهده می کند - با توجه به این که از نظر ملاصدرا مشاهدۀ عرفانی از لحاظ معرفت شناسی 
معرفت عمیق تری را در پی دارد - نمی تواند مطابق با واقع نباشد؛ بنابراین به نظر می رسد منظور از عدم 
معرفت بالکٌنه، عدم ادراک شئ خارجی باشد نه آن که معرفت شهودی مطابقت با واقع نداشته باشد. 
چنان که مرحوم صدرا در جای دیگری به این مطلب اشاره کرده و می گوید: نهایت معرفت کسانی 
که خداوند را موجودی بدون ماهیت و امثال آن می شناسند، همین است. البته این معرفت از جهتی 
صحیح است اما با اصل و کنه معرفت حقیقی فاصله دارد، بااین حال می تواند بذر مشاهدۀ حقیقت و 

شبحی از مقصود )حقیقت( باشد:
فهـذه ]معرفـۀ الواجـب بخلـوه عـن الماهیـۀ و . . .[ و أمثالهـا غایۀ معرفتهـم و هی و إن 
کانـت صحیحـۀ بوجـه لکنهـا لیـس معهـا الوصـول إلی أصـل الأصـول و إنما هـی بذر 

المشـاهدۀ و شـبح المقصود.2

در واقع مرحوم صدرا در این بحث با این که واقع نماییِ شبح را یک علم کامل به شمار نمی آورد، 
اما برخلاف آن چه مخالفان نظریۀ شبح در مباحث مربوط به شناخت شناسی و مفاد نظریۀ شبح بیان 
می نمایند و شبح را به هیچ وجه مفید علم به شمار نمی آورند، به لحاظ شناخت شناسی واقع نمایی شبح 
را می پذیرد. ایشان حتی در توصیف عرفانیِ عالمَ به نقل مکاشفه ای از ابن عربی می پردازد که خداوند 
متعال عالم را »شبحی صحیح و درست ایجاد نمود که روحی در آن نبود، بلکه مانند آینه ای بود که 
جلوه ای نداشت. به عبارت دیگر جناب صدرا معتقد است که معرفت غیرشهودی معرفتی صحیح 

است، اما به وسیلۀ آن نمی توان به ذات و کنه موجودات معرفت پیدا کرد«3.
قـال بعـض أهـل المکاشـفۀ و التحقیق4 ... »و قـد کان الحقّ أوجد العالم کلّه وجود شـبح 

مسـوّی لا روح فیـه، فکان کمرآۀ غیـر مجلوّۀ ...«.5
همان طور که مشخص است شبح در این جا نمی تواند مانند عکس بر روی دیوار باشد و هیچ 

2. صدرالدین شیرازی 483:1363.  1.. صدرالدین شیرازی156:1354.
4. قیصری رومی 333:1375.  3. بهارنژاد و میرحسینی1395.

5. صدرالدین شیرازی1366:ج367،2.
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حقیقتی نداشته باشد – چرا که از نظر ملاصدرا مکاشفۀ عرفانی بیش از تعقل توان واقع نمایی دارد 
- بلکه منظور از شبح همان تنزّل وجودی به عالم ممکنات است نه صورتی غیر واقع نما؛ در نهایت 
همان گونه که پیش از این گذشت، می توان گفت ملاصدرا در خصوص واقع نماییِ شبح برای موارد 

وجودی، در آن جا که مستقیماً معرفتشناختی محسوب نمی شوند، با تسامح پیش رفته است.

د. شبح، واژه ای برای بیان رابطۀ وجود و ماهیت
جای دیگری که ملاصدرا بدون آن که به بحث شبح در معرفت شناسی توجه داشته باشد واژه 

شبح را به کار می برد، بیان حقیقت ماهیت است.
د. 1. ماهیت، برداشتی عقلانی از وجود خاص: مرحوم صدرا حقیقت ماهیت را وجود خاص 
شئ معرفی نموده و در توضیح می گوید: »وجود خاص آن است که ماهیت موردنظر به وسیلۀ 
آن و در تبعیت از آن به وجود متصف می شود و آن چه در خارج تحقق دارد و فیض علت به 
حساب می آید همان وجود خاص است و اما آن چه به عنوان ماهیت شناخته می شود، آن است 
که در خارج موجود شده )همان وجود خاص مذکور( و فیض بالذات به او تعلق گرفته است، 
بنابراین بین وجود و ماهیت اتحاد برقرار است. این اتحاد را می توان نوعی اتحاد بین حاکی 
و محکی و آینه و صورت موجود در آینه، به شمار آورده و به عنوان حکایتی عقلی از نحوۀ 
وجود و »شبح«ی ذهنی برای رؤیت خارجی و سایۀ وجود خارجی معرفی نمود«.1 ملاصدرا 

در نهایت این قول خود را مؤیَّد به برهان و شهود می نماید:

و الأصـل الثانـی أن حقیقـۀ کل ماهیـۀ هی وجودهـا الخاص الذی یوجد بـه تلک الماهیۀ 
علـی الاسـتتباع و إن المتحقـق فـی الخـارج و الفائـض عـن العلـۀ لـکل شـی ء هو نحو 
وجـوده ... و الاتحـاد بیـن الماهیـۀ و الوجود علی نحـو الاتحاد بین الحکایـۀ و المحکی 
و المـرآۀ و المرئـی فـإن ماهیـۀ کل شـی ء هـی حکایـۀ عقلیۀ عنه و شـبح ذهنـی لرؤیته 
فـی الخـارج و ظـل لـه ... علی الوجـه البرهانی الیقینـی مطابقا للشـهود العرفانـی الذوقی. 2

د.2. ملازمۀ عقلانی بین وجود و ماهیت: ملاصدرا همین تعبیر و تمثیل ماهیت به شبح را 
در جای دیگر و در بخش ملازمۀ عقلی بین وجود و ماهیتِ موجوده نیز آورده است و در 
توضیح می گوید: »هیچگونه تأثیر و تأثرّی میان وجود و ماهیت نیست و وجود به خودی خود 
موجود و ماهیت به عرَضِ وجود موجود است«. او در این جا اتحاد بین وجود و ماهیت را 

2. صدرالدینشیرازی1981:ج236،2. 1. صدرالدین شیرازی1981:ج236،2.
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اتحاد میان ذات و عرض به شمار می آورد:

أن الوجـود هـو الأصـل فـی التحقـق و الماهیۀ تبع له لا کمـا یتبع الموجـود للموجود بل 
کمـا یتبـع الظـل للشـخص و الشـبح لذی الشـبح مـن غیـر تأثیر و تأثـر فیکـون الوجود 
موجـودا فی نفسـه بالـذات و الماهیـۀ موجودۀ بالوجـود أی بالعرض فهمـا متحدان بهذا 

الاتحاد.1
د.3. وحدت جنسی و نوعی در ماهیت: ملاصدرا در بحث اقسام وحدت، وحدت جنسی و 
نوعی را مطرح نموده و آن ها را نحوه ای از وجود در ذهن به حساب آورده است، که در ذهن 
دوگانگی داشته اما در شخص خارجی وحدت و یگانگی دارند؛ در ادامه ملاصدرا می گوید 
وجود خارجی اقوی از وجود ذهنی ست، چرا که وجود ذهنی مانند شبح و مثال خارجی ست.

]وحـده الجنسـی او النوعـی[ هـو نحـو وجودهـا فـی الذهـن و وحـدۀ الأشـخاص هی 
وحـدۀ الوجـودات الخارجیـه و الوجود الخارجـی أقوی من الوجود الذهنی لأنه کالشـبح 

و المثـال الخارجی. 2

د. 4. تحلیل ذهنی و شناخت شناسانۀ کارکرد ماهیت
در مقایسۀ این کارکرد از واژۀ شبح از نظر ملاصدرا و بحث شناخت شناسی، این گونه به نظر می رسد 
که ملاصدرا شبح را به معنای ماهیت، که وجود خاص خارجی را نشان می دهد، به کار برده است و 
به لحاظ معرفتشناختی، واقع نمایی آن را برای آن نحو از وجودِ خاص کاملًا پذیرفته است. در واقع 
باید گفت مرحوم صدرا شبح را تعبیر دیگری از ماهیت و تابعِ متحدِ با وجود به شمار آورده است. 
همان طور که ملاحظه می شود، در این جا واژۀ شبح دقیقاً منطبق بر ماهیت و به عبارت دیگر معادل 
وجود ذهنی به کار رفته است و این حکایت از قرابتِ بسیار زیادِ نظریۀ شبح و وجود ذهنی دارد؛ این 
دو آن قدر به هم نزدیک اند که ملاصدرا به راحتی در موضع اختلاف با مسامحه کار را پیش می برد و 

در موضوعات شناختی اشکال را با ابداع نظریۀ وجود ذهنی برطرف می سازد.
ه. شبح، واژه ای برای توضیح فرآیند رؤیت در طبیعیات: جای دیگری که مرحوم صدرا واژۀ 
شبح را به کار برده است، در بحث طبیعیات و برای توضیحِ فرآیند دیدن در موجود بیننده است. در 
اینجا ملاصدرا شبح را کاملًا در معنای لغوی خود، یعنی سایه، به کار برده و معتقد است هرچه که از 

او سایه ای تشکیل می شود قابل رؤیت با چشم نیز هست:

2. صدرالدین شیرازی، التعلیقات لصدر المتالهین علی الشفاء، بیتا:87 1. صدرالدینشیرازی1417:ج8،1.
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مـن شـأن الجسـم المضـی ء بذاته أو المسـتنیر الملـون أن یفعل فی الجسـم الـذی یقابله 
إذا کان قابلا للشـبح قبـول البصر.1

اگرچه ملاصدرا در موارد متعدد دیگری2 به این بحث پرداخته است اما از آن جا که اثر فلسفی 
خاصی بر این مبحث مترتب نیست از بیان مفصل آن خودداری می شود.

4. جمع بن�دی، تحلیل و بیان نس�بت می�ان کارکردهای غیرذهن�ی و مباحث ذهنی 
معرفت شناسانه و 

ملاصدرا در کتاب های مختلف خود واژۀ شبح را با کاربردهای متعددی مورد استفاده قرار داده است. 
تا آن جا که در این پژوهش احصاء شده است، کاربرد این واژه در این موارد به دست آمده است: تبیین 
روح حیوانی انسان، واژه ای برای بیان عوالم دیگر، تعبیری برای اشاره به مشاهدات عرفانی عارف، 
کلمه ای برای بیان رابطۀ بین وجود و ماهیت و در نهایت تلاشی برای بیان فرآیند رؤیت در طبیعیات. 
تمام موارد یادشده به استثنای توضیح فرآیند رؤیت، با وجود آن که مستقیماً موضوعی معرفتشناختی 
نیستند، اما آثار و لوازم معرفتشناختی بر آن ها بار می شود. در همۀ این موارد ملاصدرا به گونه ای 
به بحث پرداخته است که در واقع با اندکی تسامح به واقع نمایی شبح اعتراف کرده است. البته این 
کارکردها با نسبت های مختلفی بر کارکردهای ذهنی و معرفت شناسانه دلالت می کنند، ازاین رو در 

ادامه سعی خواهیم کرد تا این نسبت ها را مورد تحلیل قرار دهیم.

تطابق وجود و ماهیت
تطابق وجود و ماهیت در واقع، بیانگر همان کارکرد معرفت شناسانه است، چون اصلًا امکان تفاوت 
وجود و ماهیت عقلانی نیست؛ چرا که ماهیت همان نحوۀ وجود خاص است و امر جدایی نیست 

که تخلف پذیر باشد. مُدرکِِ این نحوه از وجود روح حیوانی خواهد بود.

روح حیوانی
روح حیوانی در واقع قوّۀ ادراک است و تا این قوه، درکِ مطابق با واقع نداشته باشد، انسان نمی تواند 
به حیات خود ادامه دهد. هرچه این تطابق بیشتر باشد، حیات انسانی از کیفیت بالاتری برخوردار 
خواهد بود؛ بنابراین اگر روح حیوانی به عنوان قوۀ درک پذیرفته شود و درک او از نحوۀ وجود خاص، 

1. صدرالدین شیرازی1981:ج322،5.
2. حسینی اردکانی438:1375؛صدرالدینشیرازی،التعلیقات لصدر المتالهین علی الشفاء، بی تا:238؛صدرالدینشیرازی

373:1420؛صدرالدینشیرازی320:1422؛کرباسیزادهوشیخرضایی20:1392.
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به عنوان شبح و مثال، مورد قبول قرار گیرد، در واقع این کارکرد، مانندِ تطابق وجود و ماهیت، بیان 
دیگری از شبح ذهنیِ مفیدِ معرفت خواهد بود.

بیان عوالم دیگر
با تمام شقوقی که این قسمت از بحث داشت و ذکر آن گذشت، در یک تحلیل کلی می توان عدم 
تطابق کلی بین عالم ماده و عوالم دیگر - آن گونه که مدعای ملاصدرا در شبح ذهنی بود - را با اندک 
تسامحی - که خود ملاصدرا در نظر داشته است - رد کرد، زیرا عدم سازگاری میان عوالم مافوق 
و مادون، نظام خلقت را از بین خواهد برد؛ بنابراین اگر نگوییم در میان عوالم باید تطابق کلی وجود 
داشته باشد، وجود تطابق نسبی ضروری ست، و عدم تطابق در این جا به دلیل ظرفیت های مختلفِ 

وجودیِ عوالم است. هرچه تجرد بیشتر باشد، وجود نیز شدیدتر خواهد بود.

مشاهدات عرفانی
منظور از مشاهدات عرفانی در واقع راهیابیِ عارف به عوالم بالاتر است، بنابراین از جهت نسبتی که 
با معرفت شناسی دارد مانند تطابق عوالم بالا و مادون است و باید میان آن دو تطابق نسبی و ماهوی 
برقرار باشد؛ به عبارت دیگر هرچند درک عرفانیِ عارف از درک غیرشهودی او ضعیف تر است، اما 

اگر صحت شهود او پذیرفته شود، چاره ای از پذیرش تطابق ماهوی نخواهد بود.
پس از بررسی موارد ذکر شده از واژۀ شبح در آثار ملاصدرا، این بحث باقی می ماند که آیا در این 

موارد احتمال کاربستِ شبح به عنوان مشترک لفظی وجود دارد یا خیر؟

6. بررسی اشتراک لفظی در مورد به کارگیری واژۀ شبح توسط ملاصدرا
در این بخش این احتمال مورد بررسی قرار می گیرد که آیا ممکن است تمامی این واژگان اشتراک 

لفظی بوده و هیج ارتباطی بین آن ها و کاربرد معرفتشناختیِ شبح وجود نداشته باشد؟
برای پرداختن به این مسئله لازم است توضیح مختصری در باب اشتراک لفظی و معنوی مطرح 

گردد:
1. مشترک لفظی: لفظی که در وضع های متعدد و مستقل از هم، برای معانیِ مختلف وضع شده و 

اشتراک پیدا کرده است. مانند شیر در زبان فارسی.
2. مشترک معنوی: لفظ برای معنای عامی وضع شده که دارای افرادی ست و لفظ برای این معنای 
عام وضع شده است. و یا »لفظی ست که برای معنایی عام وضع شده است و به طور مساوی بر همۀ 
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افراد و مصادیق آن معنا قابل صدق است«. مانند حیوان که بر انواع حیوانات قابل اطلاق است.1

بر این اساس می توان گفت اشتراک لفظی و معنوی می تواند یک امر نسبی نیز باشد؛ مثلًا شیر به 
اعتبار وضع برای شیر بیشه و شیر خوراکی مشترک لفظی است، اما به اعتبار وضع برای اصناف یا 

انواع شیر خوراکی مشترک معنوی خواهد بود.

پس از این مقدمه می توان گفت:
الف. اگر واژۀ »شبح« به عنوان نظریه ای در مقابل وجود ذهنی محسوب شود، نسبت به عباراتی که 

در آن ها شبح به معنای سایه یا عکس و یا ... به کار رفته است، مشترک لفظی به شمار خواهد آمد.
ب. و اگر واژۀ »شبح« لفظ عامی برای هرگونه تصویر از شئ دیگر به کار رود، واژه ای اعم خواهد 
بود که هم شامل نظریۀ معرفت شناسانۀ شبح خواهد بود و هم سایه و عکس و ...، به همین جهت 

می تواند مشترک معنوی محسوب شود.
ج. و اما اگر بتوانیم با دقت در شبکۀ واژگانی بگوییم که ملاصدرا در واقع این واژه را در موارد 
گوناگون به کار برده است، احتمال مشترک معنوی بودن در نظر او تقویت خواهد شد و این کاربردها 
قابل تحلیل معرفت شناسانه خواهند شد؛ فرض پژوهش حاضر بر این است که ملاصدرا چنین دقتی 
را داشته است و بر این اساس تحلیل ها را انجام داده است. البته نگارندگان بر این دقت از سوی 
صدرالمتألهین اصراری ندارند، ولی این ادعا را دارند که تحلیل در این مورد و موارد دیگر، بر اساس 
ایجاد شبکۀ زبانی در آثار یک متفکر، رویکرد جدیدی در پژوهش ها و تحلیل های متناسب با آن را 

در پی خواهد داشت.
بر اساس این کارکردها و تحلیل نهایی آن ها می توان به نتیجۀ نهایی دست یافت.

5. نتیجۀ نهایی
به نظر می رسد ملاصدرا در مباحث ذهنی و معرفتشناختی، نظریۀ شبح را به عنوان گام نهاییِ رسیدن 
به نظریۀ وجود ذهنی برمی شمرد و در ضمن سعی دارد اشکالات وارد بر نظریۀ شبح، خصوصاً در 
کیفیات وجودی، را برطرف نموده و نظریۀ وجود ذهنیِ خود را تقریر نماید. اما زمانی که او با نگاه 
غیرذهنی به واژۀ شبح می پردازد، آن را در موارد متعددی به کار می برد که هرچند این موارد در نگاه 
اولیه معرفت شناسانه و ذهنی نیستند ولی - با فرض دقت بر شبکۀ زبانی - در قریب به اتفاقِ موارد آثار 

1.مطهری1380:ج 9، 43.
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معرفت شناختی دارند. در تمامی این موارد ملاصدرا به دلیل نزدیکیِ زیاد بین نظریۀ وجود ذهنی و 
نظریۀ شبح، از عدم واقع نمایی شبح در موجودات خارج از مقولۀ کیف، صرف نظر نموده و واقع نمایی 
شبح را با تسامح می پذیرد؛ اگرچه در موارد شناختی، به دقت این اختلاف را روشن نموده و آن را با 

نظریۀ وجود ذهنیِ خود حل می نماید.
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